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قــرار می‌گیریــد. فــارغ از اینکه چقــدر در تمول این باشــگاه نقش 
داشــته‌اید. دهه ۸۰، دهه اوج‌گیری تیم‌های متمول اصفهانی بود 
و ایــن می‌توانســت برای مدیــری مثل مهدی تــاج فرصت بزرگی 
باشد تا مدیریت ورزشی را در نهادهای بزرگ‌تری مثل فدراسیون 
فوتبال تجربه کند. تاج برای ســاختن این فرصت رســانه داشــت. 
او از ســال ۸۰ روزنامه جهان فوتبال را راه‌اندازی کرد، رسانه‌ای که 
آگاهانــه و ناخودآگاه تــاج را به حلقه مدیران بزرگ‌تری در ورزش 
می‌رساند و روابط او را در ورزش گسترده‌تر می‌کرد. تاج البته وقتی 
در دهه ۸۰ با ریاســت علی کفاشــیان، به نایب‌رییســی فدراسیون 
فوتبال رســید، ســال ۸۷ تصمیم گرفت دردســرهای یک روزنامه 
ورزشــی را بــه پایــان برســاند. ممکن نبود کــه روزنامــه‌اش منتقد 
محمــد علی‌آبادی، رئیس وقت ســازمان ورزش باشــد و خودش 
نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال. تاج دیگر می‌دانست که بقیه مسیر 
را باید با احتیاط بیشتری طی کند. ریاست سازمان لیگ فوتبال در 
دهه ۹۰، او را برای ریاســت بعد از دوران علی کفاشیان آماده کرد 
و تاج ۱۸ اردیبهشــت ۹۵ به ریاست فدراسیون فوتبال رسید. برای 
مدیری که ســال‌ها در فدراســیون و سازمان لیگ فعالیت می‌کرد، 
رأی گرفتــن از مجمــع دشــوار نبــود. اعضــای مجمــع فدراســیون 

فوتبــال عادات ســنتی دارند که برای بقا بر صندلی‌ها، رؤســایی را 
انتخاب کنند که پیش‌تر با آنها سابقه همکاری داشتند.

مهــدی تــاج بــرای نشســتن بــر صندلی ریاســت فدراســیون 
فوتبــال برنامه تــازه و پیچیده و عجیبی نداشــت. او در دفترچه‌ای 
کوچــک برنامه‌هایــش را بــه مجمــع ارائه کــرده بــود. برنامه‌های 
از کنایه‌آمیزتریــن ماجراهــای  نامزدهــای ریاســت فدراســیون‌ها 
انتخابــات اســت. برنامه‌هایــی کــه انــگار همــه از یــک منبــع کپی 
کرده‌انــد. تــاج در برنامــه‌اش بــرای نامــزدی ریاســت فدراســیون 
فوتبال نوشته بود که مقالات تخصصی در حوزه ورزش نوشته اما 
هرگــز از هیــچ منبعی نمی‌توانید مقالات تخصصــی تاج را درباره 

ورزش پیدا کنید.
تــاج بــا وعده‌هایــی مثــل قــدرت بخشــیدن بــه هیأت‌هــای 
وعــده  تلویزیــون،  از  فوتبــال  پخــش  حــق  دریافــت  اســتان‌ها، 
فوتبــال،  اقتصــادی  ظرفیت‌هــای  از  اســتفاده  و  درآمدزایــی 
استانداردســازی باشــگاه‌ها و ایجاد رابطه مستمر با مراکز علمی و 
دانشــگاه‌ها به ریاست فدراسیون فوتبال رســید اما همه می‌دانند 
کــه آن برنامه، ســرگرمی اعضــای مجمع در روز انتخابات اســت. 
در دوران ریاســت تاج نه تنها حق پخش دریافت نشد، بلکه همه 

از دریافتــش ناامیــد شــدند، نــه تنها باشــگاه‌ها به اســتانداردهای 
روز نرســیدند، بلکه با مماشــات فدراســیون غرق در بدهی شدند 
و در زمینــه کار تحقیقاتــی و علمی و تصمیم‌ســازی هم که نتیجه 
انتخــاب ســرمربی برای تیم ملــی را دیدیم. انتخــاب ناکام مارک 
ویلموتــس و گران‌ترین قرارداد تاریخ فوتبال و خســارتی در اندازه 

۲/۸ میلیون یورو. این شاید نتیجه تحقیق بود.
مهــدی تــاج تنها یک نمونه از مدیرانی اســت که طی مســیر 
مدیریــت در ورزش بــرای کارهای بزرگ‌تر آموخته نشــدند، بلکه 
فقــط فرصت‌هــای بزرگ‌تر پیش پــای آنها قرار گرفــت. مدیریت 
بــه جریــان دائمی آمــوزش نیاز دارد، بــه تحول در هــر مقطع، به 
برداشــتن گام‌هــای تازه، به فکرهــای تازه‌ دم بــه دم. اما مدیرانی 
مثــل مهدی تــاج فقــط روی فاکتور تجربه حســاب کــرده بودند و 
باور داشــتند کــه بی‌نیاز به حرکــت، می‌تواننــد در مجموعه تحت 

مدیریت خود حرکت ایجاد کنند.
مهــدی تــاج از روزگاری کــه جوان‌تر بــود و به ریاســت هیأت 
مدیره ذوب‌آهن و سپاهان می‌رسید و موقعیت کار در باشگاه‌های 
متمول را سپس به موقعیت کار در فدراسیون فوتبال تبدیل کرد، 
بعید اســت برای مدیریت ورزش وقــت مطالعه و تحقیق صرف 

کرده باشــد. این نیاز به مدیران ورزش در ایران تحمیل نمی‌شــود 
و آنهــا بــا این بی‌نیازی ســال‌های ســال فرصــت مدیریــت دارند. 
تاج همزمان با ریاســت فدراســیون، ده‌ها شــغل دیگر داشــت که 
هر کــدام از آنها به مدیری تمام‌وقت نیــاز دارند. حجم این کارها 
آنچنان گســترده اســت که برای یک مدیر تمرکــز باقی نمی‌گذارد 
اما مدیرانی مثل تاج عادت داشتند و دارند که ده‌ها شغل را مال 
خــود کننــد  و خود نمی‌داننــد در هر کدام از آنها چه آســیب‌هایی 
را بــه جــا می‌گذارنــد. نمونــه نزدیکــش را در فدراســیون فوتبــال 
می‌بینیم، همین مجموعه‌ای که امروز به اوج آشــفتگی رســیده  و 

در بدهی‌ها و بحران‌ها دست و پا می‌زند.
هیچ‌کــس نمی‌دانــد کــه مهــدی تــاج بــه مدیریــت ورزش 
مــارک  پرونــده  در  او  نمی‌دانــد  هیچ‌کــس  نــه.  یــا  برمی‌گــردد 
ویلموتــس چه سرنوشــتی خواهد داشــت. هیچ‌کــس نمی‌داند او 
پایــان دوران حضــورش در ورزش را دیده و کنــار رفته یا همچنان 
خیال بازگشــت بــه این عرصــه را دارد. اما همــه می‌دانیم که این 
پایــان نتیجــه مســیری بود کــه او طی کرد، مســیری که شــاید لازم 
 باشــد مدیــران دیگــری از آن عبور نکنند و به ریاســت فدراســیون 

فوتبال نرسند.

توانایــی و قابلیت مدیریتی اصل و اســاس اســت و دو عنصر بعدی 
صرفــاً موجــب تعیین تکلیف رقبای شایســته اســت. ولــی ظاهراً در 

ایران این گونه نبوده است.
بــا ایــن مقدمــه طولانی لابــد معلوم می‌شــود کــه چگونه یک 
مربــی خارجی می‌تواند با رندی و طراری و زیرکی حقوقی و احتمالًا 
بــا همدســتی عناصر داخلــی، این گونــه در مجامع جهانــی ایران را 
لکــه‌دار کند. اشــتباه اســت اگر مشــکل را بــه ویلموتــس و نامردی او 
تقلیــل دهیم. دنیا پر از افراد حیله‌گر ســودجو اســت. ولی وقتی یک 
نهاد جهانی بی‌طرف به ســود آن فــرد رأی داده، باید قبول کنیم که 

مسأله فراتر از صرفاً یک حقه‌بازی و فرصت‌طلبی است.
چیــزی که مــردم و رســانه‌های ایــران را در فاجعــه ویلموتس 
شــوکه کــرده، رقم محکومیت فدراســیون فوتبال اســت. ولــی واقعاً 
ایــن موضوع، با همه اهمیتش، مســأله اصلی نیســت. فوتبال ایران 
سالهاســت کــه در اغلــب قریب بــه اتفــاق پرونده‌هــای فیفا بــه ریز 
و درشــت باختــه اســت. حتــی یک ریــال ایــن باخت‌هــای حقوقی و 
مالی هم برای ایران توهین‌آمیز و خســارت بار اســت. شش یا هفت 
میلیــون یــورو بــرای ورزش و فوتبال ایــران پول هنگفتی اســت، ولی 
برای کشور ثروتمندی چون ایران پول زیادی نیست. مسأله در اینجا 
میزان باخت نیســت. اصل موضوع اســت که سالهاست ادامه دارد، 

ولی اکنون صبر افکارعمومی لبریز شده است.
اغلب گفته می‌شود که همسر ویلموتس وکیل زبردستی است 
و او اســت که با چینش هوشمندانه قرارداد امضا شده، فوتبال ایران 
را به آســتانه بی‌آبرویی و ورشکســتگی کشــانده اســت. قراردادی که 
اکنون فاش شــده که رؤســای فدراســیون فوتبال ایران، برای امضای 
آن، با هیچ کارشناس جدی حقوقی ورزشی مشورت نکرده‌اند. نکته 
جالب در این داستان این است که برخی انتظار دارند که ویلموتس 
و همســرش بایــد بــه جای منافــع و مطامع خود با انصــاف و مروت 
مانــع ندانــم کاری طرف ایرانی می‌شــدند. یا آنکه هر کســی همســر 
یا دســتیار حقوقدان کاربلد داشــته باشــد می‌تواند ســر ملتی را کلاه 
بگــذارد. گویی کــه طرف مالباختــه ایرانی قادر به اســتخدام متقابل 

یک وکیل در این راه نبوده‌ است.
با همه معضلات و مصائبی که گفته شــد، مشــکل آنی و عینی 
در رســوایی ویلموتــس و اغلــب پرونده‌هــای ضدایرانــی در فیفــا و 
دادگاه عالی ورزش، مســأله بی‌توجهی به امــور چند لایه حقوقی به 
طــور کلی و بی‌توجهی به وجه تخصصی حقوق ورزش، قراردادهای 
حرفــه‌ای و جایگاه حســاس و تأثیرگــذار و خاص نظارت و مشــورت 

حقوقــی در امر امضــای قراردادهای حرفه‌ای فوتبــال، نحوه اجرای 
آن و پیگیری‌هــای حقوقــی بعد از امضا و در صــورت بروز اختلاف و 

جدایی دو طرف است.
در دنیــای امــروز، وکلای جدی و مشــخصی هســتند که در امور 
ورزش تخصــص و فعالیــت دارنــد و از ایــن میان، برخــی از آنان در 
زمینــه قرارداد و اختلافــات حقوقی پس از قــرارداد، به خصوص در 
فوتبــال فعال هســتند. بــرای نمونــه، دنیل گیــی، حقوقدان، اســتاد 
دانشــگاه و نویســنده‌ای اســت که تخصص انحصــاری‌اش در زمینه 
امــور حقوقی فوتبال اســت. در کتــاب اخیر او، تحت عنــوان قرارداد 
قطعی )Done Deal( به بررســی ابعاد مختلف مشکلات و غوامض 
قراردادهــای حرفه‌ای در فوتبال پرداخته اســت. مؤسســات حقوقی 
تخصصــی فوتبــال و به خصــوص اختلافات قراردادهــای فوتبال در 
کشــورهای پیشــرفته جهان هســتند و هماننــد همســر ویلموتس به 

مشتریان خود سرویس حرفه‌ای می‌دهند.
ابعــاد حقوقــی قراردادهــای ورزش حرفــه‌ای و بــه خصــوص 
فوتبال و مدیریت بحران بین طرفین در جریان اختلافات قراردادها، 
به اشــکال مختلف، یک رشته جدی دانشگاهی و حرفه‌ای در دنیای 
امــروز اســت. ولی مــا همچنان بی‌اعتنا بــه دانش و تجربــه دیگران، 
مشــغول کســب تجربه و هزینه کردن در این مســیر از جیب ملت و 

حراج آبروی ملی در مجامع بین‌المللی هستیم.
ســؤال مهم این اســت که چرا ایران با فاصله بســیار بزرگترین 
مشــتری قضایــی فیفــا و دادگاه عالــی ورزش اســت و چــرا اغلــب 
ایــن شــکایات بــه ضــرر ایــران مختومــه می‌شــود؟ چــرا اغلــب این 
اختلافــات بــا طــرف خارجــی اســت؟ مربیــان و بازیکنــان ایرانی به 
دلایــل مختلــف نه می‌توانند و نــه به آنها اجازه داده می‌شــود که به 
فیفــا و بالاتــر از آن شــکایت کنند. آنهــا اغلب با تهدیــد و خواهش و 
تمنــا و وعده‌های ســر خرمن یــا لوطی‌گری و جوانمردی از شــکایت 
صــرف نظــر می‌کنند. ولی در مــورد غیرایرانی‌ها این امکان نیســت. 
بی‌اعتنایــی بــه ســاز و کار حقوقــی در زمــان عقــد قــرارداد، حضــور 
دلالان و خبرچینــان داخلــی و منافع شــخصی غیرقانونــی برخی از 
مســئولان )برخــاف قوانیــن مصــرح تعــارض منافــع(، بی‌توجهی 
بــه عواقــب و تبعــات فســخ قــرارداد و بی‌اعتنایــی بــه بیت‌المــال و 
 اعتبــار و احتــرام ملی، از جمله دلایل دیگر برور چنین رســوایی‌های 

ملی هستند.
حتــی بــرای من هم کــه نه کارشــناس حرفه‌ای فوتبال هســتم 
و نــه متخصــص حقــوق و فقــط یک ناظــر و عاشــق دیرینــه فوتبال 

هســتم،عجیب اســت کــه چگونــه مســئولان فوتبــال ایــران، بــدون 
مشورت جدی و دقیق با حقوقدان قراردادهای فوتبال، با یک مربی 
زیــرک و طــرار خارجی که یــک حقوقدان زبــده را در کنــار خود دارد 
قرارداد امضا می‌کنند و اســیر بندهای موذیانه و زیرکانه او می‌شوند. 
بعــد از شــکایت او به فیفــا از وکلای غیرمتخصص بهــره می‌گیرند و 
در نهایــت هم اکنــون کار را در آخرین روزها به عده‌ای وکیل احتمالًا 
صادق، ولی جویای نام و کاربلد واگذار می‌کنند که به تأیید شاهدان، 
حتی زمان کافی برای ورق زدن پرونده را نداشــته و قرار اســت روی 

ســر اعتبــار و بودجه ملت ایران ســلمانی یاد بگیرنــد. در آخر هم با 
وقاحــت و منت گذاشــتن گفته می‌شــود کــه این بندگان خــدا بدون 

دستمزد کار می‌کنند.
من باور نمی‌کنم که متولیان گذشته و کنونی فدراسیون فوتبال 
ایــران ایــن قــدر نابخــردی و غفلــت از بدیهی‌تریــن امــور مدیریتــی 
شــغلی خود داشــته باشــند. حجــم و دامنه خلافکاری در ســال‌های 
اخیــر، چــه در پرونــده ویلموتــس و چــه قبــل از آن، فــرا و ورای از 
محدوده و اســتاندارد مرسوم جهالت است و چاره‌ای جز رسیدن به 
این نتیجه‌گیری باقی نمی‌گذارد که در کنار این ناکارآمدی، فســادی 
نهادینه و ســازمان یافته نیز نهفته اســت تا اعتبار و بیت‌المال ایران 

را به حراج بگذارد.
در ایــران کنونــی، نــه در زمینــه قراردادهــا، کــه در زمینــه حــق 

پخــش، حقــوق تبلیغــات فــردی و تیمــی، حــق مصدومیــت، حق 
برخــورد انضباطــی، حــق انتقال و خریــد و فروش مالکیــت و امتیاز 
باشــگاه‌ها، مســائل مــدارس فوتبالــی بــرای گروه‌هــای ســنی پایین، 
حقوق ســهامداری در باشــگاه‌ها، حق گفت‌وگو و مراودات رسانه‌ای 
اعضــای تیم‌ها، حق انتشــار خاطــرات و زندگینامــه اعضای تیم‌ها و 

ده‌ها مورد دیگر کار جدی و حرفه‌ای وجود ندارد.
مدیــران فاســد و ناکارآمــد نــه آگاهــی به ایــن امور دارنــد و نه 
علاقــه‌ای بــه محــدود کــردن خود بــه ایــن قیــد و بندهــای حقوقی. 
بودجه عمومی را مال شــخصی خود می‌دانند، از نظارت و شفافیت 
گریزاننــد و از حسابرســی پرهیــز می‌کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
در شــرایطی کــه رســوایی‌های اینچنینــی رخ می‌دهد هم بــا وعده و 
وعیــد و امــا و اگر باز در تلاش هســتند تــا با دروغگویــی و لبخندهای 
مصنوعــی، اعتماد بــه نفس کاذبی در مردم ایجــاد کنند. ولی حکم 
دادگاه‌هــای متعــدد بین‌المللــی که بابــت آن از پول محــدود مردم 
و بودجــه ضعیف ورزش هزینه می‌شــود، شــفاف‌تر و عریان‌تر از آن 
است که با وعده و دروغ و لبخند رفع و رجوع شود. آیا قانون و عرف 
و رویه حقوقی راهی برای خســارت دادن مدیران فاسد و یا ناکارآمد 

پیش‌بینی کرده است؟
فوتبال حرفه‌ای امروز جهان، ترکیبی از ورزش، مدیریت، هنر، 
صنعــت، اقتصاد، تجارت و حقــوق و نیازمند نگاهی راهبردی، ملی 
و شــفاف اســت. یقیناً هیچ کشــوری در جهان به اندازه ایران رســانه 
ورزشی و به خصوص فوتبالی ندارد. ولی متولیان فوتبال ایران هرگز 
در زمینه عملکرد و رفتار خود اطلاع‌رســانی شفافی نکرده و ترجیح 
می‌دهند تا صفحات رســانه‌ها به جای چالش‌های مبنایی و جدی‌تر 
بــه امور کم ارزش شــایعات و اخبار حاشیه‌ســاز روزمــره‌ای بپردازند 
که چند روز بعد از انتشــار، نه تنها خوانندگان که حتی نویســندگان و 

ناشران آنها نیز از یاد خواهند برد.
خودمــان را فریــب ندهیــم، ویلموتــس و همســرش کمتریــن 
سهم را در این رسوایی ملی دارند. فرصت طلبانی که با قانون آشنا 
هســتند مــوارد در کمیــن مالباختگان هســتند و در راه خــود اغلب از 
اطلاعات داخلی و همدســتان بومی بهــره می‌گیرند. مدیریت کلان 
فاســد و ناکارآمــد فراری از نظارت، شــفافیت، حسابرســی و فرصت 
برابــر اســت که مقصر اصلی این رســوایی اســت. به جــای حمله به 
طــراران بلژیکــی و انتقــاد از مربیان خارجــی، باید به طــور جدی به 
تربیت و شــناخت مدیران پاســخگو، پاکدســت، کاربلد و دارای نگاه 

مبتنی بر منافع راهبردی ملی در داخل کشور اندیشید.

مشکل آنی و عینی در رسوایی ویلموتس و اغلب 
پرونده‌های ضدایرانی در فیفا و دادگاه عالی 

ورزش، مسأله بی‌توجهی به امور چند لایه حقوقی 
به طور کلی و بی‌توجهی به وجه تخصصی حقوق 

ورزش، قراردادهای حرفه‌ای و جایگاه حساس و 
تأثیرگذار و خاص نظارت و مشورت حقوقی در امر 
امضای قراردادهای حرفه‌ای فوتبال، نحوه اجرای 
آن و پیگیری‌های حقوقی بعد از امضا و در صورت 

بروز اختلاف و جدایی دو طرف است.


